
خود نویسنده پنداری، ویروس جهش یافته در فضای مجازی
گروه فرهنگ و هنر-   مهدی رضایی نویسنده گفت: 
افراد زیادی خود نویســنده پندار هستند و متاسفانه 
این افراد یکی از آفت های دنیای هنر امروز هستند.

مهدی رضایی، نویســنده و مدرس داستان نویسی 
درباره مسئله خود نویسنده پنداری در فضای مجازی 
گفت: افراد زیادی خود نویســنده پندار هســتند و 
متاسفانه این افراد یکی از آفت های دنیای هنر امروز 
هستند. بیشتر این افراد به سراغ نگارش موضوعات 
احساسی می روند. مردم هم بیشتر به این موضوعات 
تمایــل دارند. از آنجایی کــه مخاطبان این افراد در 
فضای مجازی آن ها را لایک می کنند، صاحبان متن 
توهم برمی دارند که نویســنده هستند؛ در حالی که 
در نوشــته هایشان اصلا به مسائل نگارشی توجهی 

ندارند. حتی از نگارششــان به بی ســوادی آن ها در 
زمینه دستورزبان پی می بریم.

وی افزود: افراد خود نویســنده پندار می خواهند از 
یــک جایــی کار خود را آغاز کننــد؛ به همین دلیل 
فضای مجازی را برای این امر انتخاب می کنند، چون 
فضایی بی در و پیکر است و تعدادی مخاطب بیکار 
هم در این فضا حضور دارند. وقتی این دو دســته با 
هم برخورد می کنند شاهد بروز افراد خود نویسنده 

پندار می شویم.
این نویسنده با اشاره به اینکه تمام مخاطبان عام داستان 
نویسی به سمت آثار سطحی رفتند بیان کرد: مخاطب 
عام به دنبال آثاری که در آن فکر و اندیشه وجود دارد 
نمی رود. وقتی اکثرآن ها با آثار مدرن مواجه می شوند 

می گوینــد چیزی از محتوای کتاب نمی فهمند. چون 
آثار مدرن مانند آثار کلاســیک ســاده نیست و باید 
اندیشــه هایی در زیر لایه های داســتان وجود داشته 
باشــد. ذهن مخاطب امروز تاحدی خسته است که 

به دنبال معنا و مفهوم در داستان های مدرن نیست.
این مدرس داســتان نویسی ادامه داد: یکی از دلایلی 
که باعث شــد مخاطبان امروز به سمت مطالعه آثار 
سطحی چه در زمینه داستان چه فیلم بروند این است 
که مردم ما بیشــتر به مسائل معیشتی فکرمی کنند. از 
آنجایی که همیشــه در هر مسئله ای به فرهنگسازی 
و نقــد نیاز داریم و از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 
فرهنگســازی نشد و شاهد برگزاری مراسم نقد آثار 
داســتانی نبودیم با موضوع تمایل به ادبیات سطحی 

مواجه شــدیم. این مسئله شبیه این است که کودکی 
را دو ســال به مدرسه نفرســتیم و در کوچه و بازار 
رهایــش کنیم. با این کار وی به دنبال ادبیات کوچه 

بازاری می رود.
وی اظهار کرد: فرهنــگ امروز ما به فرهنگ کوچه 
بازاری تبدیل شــده است. در شرایط کنونی بهترین 
نویســندگان و فیلمســازان ما به دلیل اینکه سرمایه 
اصلی شان بر نمی گردد، اثر تولید نمی کنند و دست 
نگه داشــتند. در برابر آن ها افراد ســرخوش به این 
عرصه هــا وارد می شــوند و جای ایــن دو گروه با 
یکدیگر عوض شــده اســت. باید منتظر ماند شاید 
دوباره فیلمسازان و نویسندگان واقعی جایگاهشان 

را پیدا کنند.
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     گروه فرهنگ و هنر - مدیر گروه پژوهش های ایران شناســی و اسلام شناســی سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران گفت: با ورود علمی این گروه به پروژه موزه بین المللی بدون 
مرز، ایران با هدف شناســاندن هنر و معماری ایرانی و اســلامی به شکل رسمی وارد این 

مجموعه می شود.
علی محمد طرفداری گفت: امکان حضور ایران در پروژه موزه بین المللی بدون مرز فراهم 
شــده اســت. در این طرح که با هدف شناخت بیش تر و گسترده تر هنر و معماری اسلامی 
در ســرزمین های حوزه مدیترانه شــکل گرفته؛ افق های تازه ای پیش روی ایران  شناسی 

گشوده می شود.
طرفداری افزود: پروژه موزه بین المللی بدون مرز پروژه ای بزرگ و بین المللی اســت که 
از اوایل دهه ۱۹۹۰ و با مشــارکت ســازمان های میراث فرهنگی کشورهای حوزه دریای 
مدیترانه راه اندازی شده است. مدیریت این پروژه با سازمان موزه بدون مرز است و هدف 
اصلی و اولیه آن به نمایش گذاشــتن آثار هنری،  معماری و باستان شناســی سرزمین های 
حوزه مدیترانه است. این سازمان در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و تا کنون فعالیت های متنوعی 

را به اجرا درآورده است.
وی اظهار داشت: سازمان موزه بدون مرز با بهره گیری از فناوری های مدرن روز و برپایی 
نمایشــگاه ها در کشــورهای مختلف، بدون جا به جا کردن آثار هنری موجود در موزه ها، 
امکان بازدید را فراهم کرده بودند که مخاطبان با عبور از دالان های تاریخی به صورت عینی 

و مجازی می توانستند به تماشای میراث فرهنگ و تمدن اسلامی بنشینند.
این تور مجازی شامل آثار هنری، نمایی از بناها تاریخی برجای مانده از قرون گذشته، در 
عصر پیامبر اسلام )ص( تا قرون جدید، است که بیننده با سیر تاریخی ظهور و درخشش 

هنر و معماری اسلامی در تمامی ابعاد آشنا می شوند.
مدیر گروه پژوهش های ایران شناســی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
افزود: پروژه موزه بین المللی بدون مرز، علاوه بر کار نمایشــگاهی، دارای بعد مطالعاتی 
و علمی گســترده ای اســت و بخش عمده ای از فعالیت آن بر انجام کارهای تحقیقاتی و 
باستان شناسی جدید در مورد آثار و مواریث تاریخی و معماری اسلامی در کشورهای حوزه 
مدیترانه، از شبه جزیره ایبری )کشورهای پرتغال و اسپانیا و سرزمین اندلس( تا سرزمین های 

شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای صغیر )ترکیه( معطوف بوده است.
طرفداری تصریح کرد: در پروژه موزه بین المللی بدون مرز، ۱۹ کشور از اروپا، شمال آفریقا 
و خاورمیانه مشارکت داشته و دارند و تا به امروز سازمان های عمومی و خصوصی متعددی 
از کشورهای الجزایر، اتریش، کرواس، جمهوری چک، مصر، آلمان، لهستان، ایتالیا، اردن، 
مراکش، فلســطین، پرتغال، اسلونی، اسپانیا، ســوئد، سوریه، تونس، ترکیه و انگلستان به 

برنامه های آن ملحق شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: از این رو با توجه به جایگاه تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در ســطح 
جهانی، گروه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانه ملی بنا دارد با ورود علمی 

به این پروژه، ایران را نیز به صورت رسمی وارد این مجموعه کند.

ایران به موزه بین المللی بدون مرز 
می پیوندد

فرهنگ و هنر

حسن پور گفت: فروش اینترنتی کتاب ها به کتابفروشان کمکی نمی کند و در این فضا فقط کتابفروشان حضور ندارند.
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گروه فرهنگ و هنر - کتاب ماجرای ناپدید 
شدن استفانی ملر داستانی از ژوئل دیکر با 
ترجمه آریا نوری اســت که در نشر البرز 
منتشر شده است. این کتاب داستان جدید 
و جذاب دیگری از نویســنده کتاب های 
پرونده بالتیمور و پرونده هری کبر اســت 
و مانند کتاب های دیگرش، یک ماجرای 

جنایی و پلیسی را دنبال می کند. 
درباره کتاب :

ماجرای ناپدید شدن استفانی ملر به قتلی 
برمی گردد که بیســت سال پیش رخ داد و 
شهردار، همسر و فرزندش و همچنین زن 
جوانی را که شاهد این قتل بود، از بین برد. 

هرچند پرونده به نظر حل شــده می آید و 
قاتل هم دســتگیر شده اما استفانی معتقد 
اســت که آن ها قاتل اشتباهی را دستگیر 
کرده اند. او هنوز بیرون اســت و خودش 
را برای حمله بعدی اش آماده می کند. چند 
روز بعد از اینکه این حرف از دهان استفانی 
درمی آید، به طرزی عجیب، ناپدید می شود. 
حالا دو سوال مطرح است: چه اتفاقی برای 
اســتفانی ملِرِ رخ داده است؟ بیست سال 
پیــش، در روزی که قتل رخ داد، واقعا چه 

اتفاقی افتاده است؟
بخشی از کتاب :

فکر می کــردم آخرین مــاه خدمتم را به 
گشــت زدن در راهروها و صرف قهوه با 
همکارانم سپری می کردم تا بتوانم از آنها 
خداحافظی کنم. ولی سه روز می شد که از 
صبح تا شب خودم را در دفترم حبس کرده 
بودم و به پرونده چهار قتل صورت گرفته 
در ســال ۱۹۹۴ فکر می کردم. پرونده را از 
آرشیو پلیس خارج کرده بودم. ملاقات با 
استفانی ملر مرا تکان داده بود. نمی توانستم 
بــه چیزی به جز آن مقاله روزنامه و حرفی 
که او زده بود فکر کنم: حقیقت درست در 
برابر چشمان شما قرار داشت. فقط موفق به 

دیدنش نشدین.

ولی به نظر من، ما همه چیز را دیده بودیم. 
هر چقدر بیشتر پرونده را بررسی می کردم، 
بیشــتر به این نتیجه می رسیدم که یکی از 
محکم ترین کارهــای دوران خدمتم بود. 
همه مدارک موجود بود و هیچ جای شکی 
در محکومیت شخصی که دستگیر کرده 

بودیم وجود نداشت.
من و درِکِ با جدیت و دقت کامل کار کرده 
بودیم. هیچ ایرادی در پرونده به چشــمم 
نمی خورد. پس چطور ممکن است در پیدا 
کردن قاتل اشتباه کرده باشیم؟ اتفاقاً همان 

روز بعدازظهر، درِکِ به دفتر من آمد.
- داری چی کار می کنی جس؟ همه توی 
کافه تریا منتظر تو هستن ها! بچه های اداری 

هم برات کیک حاضر کردن.
- الان می آم درِکِ. شرمنده. حواسم جای 

دیگه ست.
نگاهی به برگه هایی انداخت که روی میز 
من پخش وپلا شــده بود، یکــی از آنها را 

برداشت و گفت:
- ای بابــا! نگو کــه چرت وپرت های این 

خبرنگاره رو باور کردی!
- درِکِ من فقط می خواستم مطمئن بشم 

که...
به من اجازه نداد جمله ام را تمام کنم.

- تمــوم این پرونده محکم بود. این رو تو 
هم درست به اندازه من می دونی. بیا بریم. 

همه منتظرتن.
سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.

- پس یه دقیقه بهم وقت بده. الان می آم.
درِکِ آهی کشــیده و از اتاقم خارج شــد. 
کارت روی میزم را برداشــتم و شــماره 
استفانی را گرفتم. تلفنش خاموش بود. روز 
قبلش هم سعی کرده بودم با او تماس بگیرم 

ولی فایده ای نداشت. 

ماجرای ناپدید شدن 
استفانی ملر

معرفی کتاب

نویسنده: ژوئل دیکر
مترجم: آریا نوری

نشر البرز
گروه فرهنگ و هنر -کتاب مهمان ناخوانده 
داســتانی جنایی از شاری لاپنا است که با 
ترجمه فرانک سالاری در نشر البرز منتشر 
شــده است. این داستان روایت سفر چند 
زوج است که آن ها را درگیر یک ماجرای 

قتل می کند.
درباره کتاب :

مهمان ناخوانده روایتی از سفری عجیب 
اســت که گویــی قرار اســت به آخرین 
سفر شخصیت های داستان تبدیل شود. 
چنــد زوج شــب را در یک هتــل در دل 
کوهســتان صبح می کنند. آن ها از اینکه 
توانسته اند خودشــان را به هتل برسانند 
خیلی خوشحالند چون طوفانی و کولاک 
هولناکی همه جاده ها را بســته اســت و 
خطوط برق و تلفن را هم قطع کرده است. 
همه امیدوارند که کولاک زودتر تمام بشود 
شاید چون نمی دانند چه چیز بدتری قرار 

است اتفاق بیفتد: 
وقتی جســد یکی از مهمانــان هتل پیدا 
می شــود، موجی از ترس و وحشت همه 
را دربر می گیرد.، حالا آنها در جایی ســرد 
و بدون راه فرار گیر کرده اند و باید خود را 

نجات دهند.
بخشی از کتاب :

دانا ســرش را از زیر روتختی بیرون آورد؛ 
دستش را دراز کرد و دست متیو را گرفت. 
لبخندی به او زد: »بریم پایین. گرســنه ت 

نیست؟«
او با رضایت گفت: »الان که گفتی چرا.« بعد 

هم از تخت بیرون آمد.
دانا سریع لباسی کوتاه، ساده و شیک پوشید. 
هر چیزی می پوشید به او می آمد. ژنتیکی 
خوش تیپ اســت. حالا هــم که پول دار 
شده می تواند بهترین لباس ها را تهیه کند. 
متیو مردی دست ودلباز و خونگرم است. 
دانا خیلی او را دوســت دارد. البته پول هم 
بی تأثیر نیست. اغلب فکر می کند چقدر 
خوش شانس است و اینکه چقدر سخت 

اســت بقیه زن هــا باید بــرای ازدواج و 
بچه دارشدنشان طبق یک بودجه مشخص 

عمل کنند.
مطمئن است او و متیو زندگی خوبی خواهند 
داشــت. به هیچ کس هم اجــازه دخالت 
در زندگــی اش را نمی دهــد. می داند چه 
می خواهد-مشتاقانه-به دنبال چیزهایی ست 
که ندارد. همه، حتی کسانی که نمی دانند متیو 
کیست معتقدند آنها موفق ترین و مرفه ترین 
زوج هســتند. اما واقعاً متیو پول دار است، 

خیلی هم پول دار است.
همان طور که داشت دومین گوشواره اش را 
گوشش می کرد متیو پرسید: »واقعاً لازمه؟« 
دانا پشت میز آرایش آنتیک و قدیمی نشسته 
و به متیو که پشت سرش ایستاده در آینه نگاه 

می کرد. حس رمانتیکی ست.
پرسید: »چرا خانوم ها میز آرایش این شکلی 

ندارن؟«
گفت: »نمی دونم. باید داشته باشن.« دوباره 
در آینه به او نگاه کرد و به آرامی موهایش را 

نوازش کرد.
دانا گفت: »بعد از شــام جلوی شــومینه 
می شــینیم و نوشیدنی ای که اینجا برامون 
گذاشــتن رو می خوریم.« با خودش فکر 
کرد چه حس رمانتیک دونفره زیبایی زیر 
نور شومینه؛ در این اتاق عالی با بارش برف 
و ســکوت دنیای بیرون. چقدر با زندگی 

روزمره ای که هر روز دارند فرق دارد.
متیو در را پشــت سرشان بست و کلید را 
در جیبش انداخت. وقتی پایین رســیدند 
و بــه لابی نگاه کردند تعدادی از مهمان ها 
را دیدنــد که دور هم جمع شــده اند. مرد 
جوان پذیرش مشــغول درســت کردن 
نوشیدنی ست و با افرادی که کنار شومینه اند 

گپ می زند. 

مهمان ناخوانده
معرفی کتاب

نویسنده: شاری لاپنا
مترجم: فرانک سالاری

نشر البرز

رئیس اتحادیه ناشران ؛

     گروه فرهنگ و هنر - حسن پور گفت: فروش اینترنتی 
کتاب ها به کتابفروشان کمکی نمی کند و در این فضا فقط 

کتابفروشان حضور ندارند.
هومان حســن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
درباره تعطیلی کتابفروشــی ها گفت: چند وقت پیش که 
کتابفروشی ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد، انجمن ناشران 
و کتابفروشان برای تغییر گروه کتابفروشی ها در دسته بندی 
مشاغل تلاش کرد. تلاش های ما بی نتیجه ماند، چون ستاد 
کرونا تشخیص داد کتابفروشی ها در دسته گروه دوم و سوم 
دســته بندی مشاغل باقی بماند. به همین دلیل همکاران ما 

نمی توانند در شهر های قرمز باز شوند.
وی افزود: انجمن ناشران و کتابفروشان چه کمکی می تواند 
از دولت برای جبران خسارت ناشی از تعطیلی کتابفروشی ها 
بگیرد. در این تعطیلی ها چه ناشــر چه کتابفروش متضرر 
می شــود. ناشــران، کتاب هایشــان را در کتابفروشی ها 
می فروشــند و صنف دیگری برای فروش کتاب هایشان 
وجود ندارد. در نتیجه تعطیلی کتابفروشی ها هر دو صنف 
ناشر و کتابفروش پشــت سر هم متضرر می شوند. بستر 
اینترنــت هم به فروش کتاب  کمکی نمی کند. در این فضا 
تنها کتابفروشان حضور ندارند که کتاب های دارای مجوز 
از وزارت ارشاد را می فروشند برای همین شاید در این فضا 
نتوانند رقابت کنند. از سوی دیگر از کتابفروشان برای فروش 

کتاب هایشان در بستر اینترنت حمایتی نمی شود.
رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان با اشاره به استفاده از 
سقوط آنی کتابفروشان در بستر اینترنت و ناتوانی این فضا 
در زمینه جبران خســارت ناشی از کرونا بیان کرد: انجمن 
ناشران و کتابفروشان بار ها خواسته های صنف را به مسئولان 
انتقال داده است. از تکرار مکررات برای آن ها خسته شدیم. 
می گویند برای دریافت تســهیلات کرونایی به سایت کارا 

مراجعه کنید. ما این مسئله را به ناشران و کتابفروشان ابلاغ 
کردیم. گاهی هنگام مراجعه به سایت متوجه می شویم سایت 
بسته است. اعطای تسهیلات کرونایی تفاهم نامه ای بود که 
میان چند وزارتخانه امضا شد. در عمل به نحو دیگری پیش 
رفت. هر بانک حتی هر شــبعه در این زمینه متفاوت عمل 
می کند. درحالی که باید طبق توافق بین وزارتخانه ها اعطای 
وام کرونایی به مشــاغل سریع انجام می شد. اعطای وام به 
یکی از اعضای اتحادیه به تصویب رســید. خانه اش را در 
رهن بانک گذاشــت با این امید که پولی دریافت می کند و 
بخشی از مشکلات مالی اش رفع می شود. البته وام را هنوز 

به حسابش نریختند.
حسن پور ادامه داد: برخی بانک ها پیش از واریز وام اقساط را 
از حساب فرد کم می کنند. برخی هم پس از سه چهار ماه از 
اعطای وام به متقاضی اقساط را از حساب متقاضی تسهیلات 
کرونایی کم می کنند. این نحوه دادن تسهیلات به متقاضیان  
آرامش نمی دهد. با مدیرعامل بانک ها صحبت کردیم آن ها 
می گویند آیین نامه اعطای تســهیلات کرونایی به شعبه ها 
ابلاغ شده است. پس از مراجعه به شعبه با این جواب مواجه 
می شویم که آیین نامه ای در این زمینه به ما ابلاغ نشده است 

و از آن بی خبر هستیم.
وی بیان کــرد: فقط متقاضی در صورتی که خیلی خوش 
شانس باشد یا جسارت مسئول شعبه می تواند از تسهیلات 
کرونایی استفاده کند. در برخی موارد پس از گذشت دو ماه 
از تصویب اعطای وام به متقاضی پول به حســابش واریز 
نشده اســت و او مجبور شده است برای تمدید هر بار در 
رهــن بردن خانه اش برای دریافت وام هزینه کند با وجود 
هزینه کردن هشــت میلیون تومان برای در رهن بردن خانه 
اش نتوانســته است تسهیلات کرونایی را دریافت کند. در 
شرایط کنونی از کتابفروشان حمایتی نمی شود اگر مغازه ها 

را می بندند بانک ها را هم ببندند. آن ها در زمان سررسید وام 
را از صاحب حساب پول کم می کنند.

رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان با اشــاره به ارتزاق 
کتابفروشی ها از طریق دریافت کتاب های ناشران ابراز کرد: 
از ابتدای امسال تاکنون ناشران عناوین زیادی منتشر نکردند. 
از ســوی دیگر کتاب هایی که دستفروشــان می فروشند 
کتاب های قاچاق هستند. نمی دانم چرا در این زمینه برعکس 
عمل می کنیم. از سوی دیگر اتحادیه نمی تواند به صنف زیاد 
فشار بیاورد. در شرایط کنونی حضور پنج نفر در کتابفروشی 
باعث شــیوع کرونا می شود یا حضور پنجاه نفر در سه متر 
جایی که دســتفروش بساط کتابش را پهن کرده است. در 
برخی کتابفروشــی ها که بزرگ هســتند فاصله میان افراد 

حاضر در کتابفروشی زیاد است.

حســن پور اظهار کرد: در کشور هایی از جمله انگلستان، 
بلژیک، فرانسه و اسپانیا کتابفروشی ها تعطیل نشدند. سخت 
گیری این کشــور ها در زمینه رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی زیاد اســت؛ چرا در کشور ما تمام صنوف دیگر 
جز کتابفروشان باز هستند. یکی از اعضای اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان به من گفت در شرایط کنونی کم کم به نسل 
دایناسور ها تبدیل می شویم. از یک سو با قیمت بالای فیلم 
و زینک مواجه هســتیم. زینک از چهل هزار تومان به ۷۰ 
هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر باتمام تلاش هایی 
که در زمینه کاغذ کردیم مشخص نیست چه زمانی کاغذ را 
به دست ما می رسانند. الان کاغذ در بازار آزاد با بندی ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار تومان عرضه می شــود. مخاطب هم نمی تواند 

کتاب را به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان تهیه کند.

بستراینترنتبهفروشکتابکمکنمیکند


